
تصنیف‏خوان به‌شکلی جدی‏تر وارد عرصه‏ ترانه می‏شوند. هرچند این نقش را بیشتر 
به این دلیل به آن‏ها می‏دهند که اصلًا تصنیف‏خوانی دون شأن مردان تصور می‏شده 
است. بااین‌حال اولین ضبط تصانیف ایرانی با صدای افتخار خانم، امجد خانم و زری 
خانم حاصل هنر بانوان این سرزمین اســت. از مشروطه تا تاسیس رادیو در دهه‏20 
خورشیدی، نقش زنان در ترانه‏ فارسی بیشتر به‏عنوان مجری آثار مردان قابل ردگیری 

ا‏ست و ترانه‏سرا و آهنگساز شاخصی از میان زنان ظهور نمی‏کند. 
ترانه‏ســرایی و خنیاگری زنان اما با منیــر طه در دهه‏20، آغــازی مدرن را تجربه 
می‏کند. اولین ترانه‏ او با عنوان »شب مهتاب« در حوالی سال ۱۳۲۳، با موسیقی علی 
تجویدی و صدای حســین قوامی از رادیو پخش شد و در فضای روبه‏رشد موسیقی و 
ترانه‏، منیر طه در سال‏های بعد تبدیل به یک ترانه‏سرا و آهنگساز حرفه‏ای در موسیقی 
ایران می‏شــود. او اولین کســی‏ اســت که در رادیو به‌جای واژه‏ »تصنیــف« از »ترانه« 
استفاده می‏کند. صف‏شکنی منیر طه است که راه را برای ظهور زنان دیگری در عرصه‏ 

ترانه و آهنگ هموار می‏کند.

اوج‏گیری زنان در موسیقی از دهه ۱۳۴۰ �
در موســیقی ایرانی و پاپ اما فعالیت زنان از دهه‏40 خورشــیدی اوج می‏گیرد. 
ترانه‏ســرایانی مانند مهدخت پورمخبر، شهین حنانه، هما میرافشــار، نیره فروتن، 
لیلا کسری و چند چهره‏ دیگر، نقش مهمی در خلق آثار ماندگار در ترانه‏ فارسی ایفا 
می‏کنند. هرچند زویا زاکاریان، به‏عنوان یکی از برجسته‏ترین ترانه‏‏سرایان جریان ترانه‏ 

نوین که دستی هم بر آهنگسازی دارد، نماینده‏ اول ترانه‏ی زنان در این جریان مهم ترانه‏ 
معاصر است، اما ژاکلین نیز در میان زنان ترانه‏سرای تاریخ زبان فارسی، چهره‏ای بسیار 
ویژه است. او ابتدا در دهه‏50، آهنگی را با مضمون دلتنگی از غیبت مادرش می‏سازد و 
این ملودی با سروده‏ سعید دبیری و با عنوان »پرنده« که ابتدا قرار بود با صدای خودش 
اجرا شود، درنهایت با صدای گوگوش او را به شهرت می‏رساند. از ژاکلین در سال‏های 
بعد آهنگ‏هایی با صدای خودش، پدرش و خوانندگان مطرح منتشر می‏شود که اکثر 

آن‏ها در کنار کیفیت کلامی و‏ موسیقایی، بسیار فراگیر می‏شوند. 

هنرمند چندوجهی �
ویژگی مهم فعالیت ژاکلین در عرصه‏ ترانه‏سرایی، همین چند‏وجهی بودن‌اش در 
خلق آثار و متنوع‌بودن موضوعات، فرم‏ها و مجریان آثار اوست. بی‏تردید ژاکلین تا امروز 
مهم‏ترین بانوی خنیاگر زبان فارسی است و با این‏که معمولًا از هنر ترانه‏سرایی او همانند 
هم‏تبارش زویا زاکاریان و حتی بانوان دیگری مثل هما میرافشــار و لیلا کســری یاد 
نمی‏شود اما هنر خلق هم‏زمان کلام و آهنگ، رسیدن به تلفیقی گوش‏نواز و مردم‏پسند 
و جدیت‌اش در کار ملودی‏سازی، او را به خنیاگری مثال‏زدنی حتی در قیاس با مردان 
بدل کرده است. ژاکلین در مسیری قدم گذاشت که تا پیش از او به‌دلیل ناهمواری‏ها 
و محدودیت‏هــا، هیچ زنــی در آن با این جدیت، همت و کیفیت گام برنداشــته بود. 
مســیری‌که امروز هرچند هنوز ناهموار است، اما در میان زنان هنرمند این سرزمین 

رهروانی مصمم پیدا کرده است. 
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لطافت حس کلمات 
آن‏چه از ژاکلین در یادها می‏ماند 

از طریق صفحه اینستاگرام مهرداد آسمانی مطلع شدم 
ژاکلین ترانه‏ســرا، خواننده، آهنگساز و مجری برجسته 
معاصــر ایرانی و عضــوی از خانــواده هنــری دردریان، 
شانزدهم شهریورماه در 72 سالگی زندگی را بدرود گفت. 
ایــن خبر در این روزگار که بســیاری از نقش‏آفرینان موثر 
موسیقی معاصرمان به دوران پیری رسیده‏اند، در نگاه اول 
طبیعی و تکرارپذیر است، اما هر رفتن بخشی از حافظه 
جمعی ما را یادآور می‏سازد؛ هر رفتن گویی بخشی از یاد 
ما را با خود می‏برد و همزمان‏ شاید یادمان می‏آورد. ژاکلین 
با آثارش در عرصه موسیقی پاپ ایران، در یک کلام یادآور 
لطافت و برجسته‏سازی حس کلمات به‌کمک موسیقی 
بود. اگرچه او در زمینه‏های مختلفی ازجمله آهنگسازی، 
خوانندگی و مجری‏گری نیز فعالیت داشــت، اما در این 
یادنوشــته تمرکز اصلی بر جنبه‏های ترانه‏سرایی اوست. 
ژاکلین با همکاری با خواننــدگان مطرحی چون ویگن، 
سیاوش قمیشی، ستار، گوگوش، ابی، سیاوش شمس، 
مارتیک، هلن و... توانست آثار ماندگاری را خلق کند که 
هنوز هم در دل مخاطبان جای دارند. ژاکلین در ترانه‏های 
خود، از زبانی ساده و عمیق برای بیان احساسات انسانی 
بهره برده است. او با استفاده از قافیه‏های ساده و وزن‏های 
متداول، توانسته است ارتباطی صمیمی با مخاطب برقرار 
کند. ایــن ویژگی‏ها در آثار او، به‏ویــژه در ترانه‏هایی که با 
ویگن اجرا شــده‏اند، مشــهود اســت. ترانه‏ »زن ایرونی« 
چنددهه تعریف طبقه متوسط ایرانی از زن به‌مثابه همسر 
بوده و هست؛ خاطره‏ مشترک ما از بزم‏های عروسی که در 
آن حضور داشتیم: »همه دنیا رو دیدم، تا به اینجا رسیدم/ 
که میگم مثــل زن ایرونی هیچ‌ جا ندیــدم« )زن ایرونی، 
اجرای ویگن(. این لطافت و ســادگی به‏طور هم‏زمان در 
کلام و ملودی ترانه‏ »با تو« اوج نمایش احســاس لطیف 
را در یک عاشقانه به تصویر کشیده، جایی‌که شاید یکی 
از بزرگترین قله‏های آفرینش ژاکلین محســوب شــود. از 
ایــن هم نگذریم کــه تصویر عشــق در ترانه‏های ژاکلین 
درعین‌حال که از تصویر کلاسیک عشق در ادبیات ما جدا 
نیست، اما نمودهای عینی عشق نیز در آن فراموش نشده 
است: »اگه رو حصیر بشینم اگه هیچ نداشته باشم/ با تو 
من مالک دنیام با تو در نهایتم مــن« )با تو، اجرای ابی(. 
در این ترانه عشــق و امید به آینده، به‏زیبایی بیان شــده 
اســت. این ترانه با لحن خاص خود، فضای دلنشینی را 
ایجاد می‏کند که در آن، احساسات عاشقانه و تلاش برای 
حفظ عشق در برابر مشــکلات زندگی به تصویر کشیده 
می‏شــود. ژاکلین در این ترانه با اســتفاده از زبان ساده و 
مفهومی عمیق، توانسته اســت جادوی خاصی در کلام 
ایجاد کند که مخاطب را به دنیای احساسات خود می‏برد. 
یکی از نقاط‌عطف دیگر کارنامه‏ ژاکلین، ترانه »طفلکی« 
از سیاوش قمیشی است که از نظر احساسی و موضوعی 
کاملًا متفاوت با دیگر آثار اوست. در این ترانه، ژاکلین باز با 
زبانی ساده و عمیق، زندگی انسان‏هایی را روایت می‏کند 
که درگیر درد و رنج‏های اجتماعی هســتند. در این ترانه، 
ژاکلین توانسته است با ظرافت و دقت، احساسات یک فرد 
را در مواجهه با مشکلات زندگی به تصویر بکشد.در تحلیل 
کلی باید گفت، اگرچه زبان‏آگاهــی ژاکلین در برخی از 
ترانه‏های کارنامــه‏اش مانند »وای ز گفتــارت« با اجرای 
لیلا فروهر یا »ملاقات« با اجرای معین، ضعیف‏تر از باقی 
آثارش اســت اما درمجموع سه ویژگی مهم از او در سپهر 

ترانه‏سرایی معاصر ایران به‌ یادگار خواهد ماند:
 پیوند عمیق کلام و موسیقی در ترانه‏های او که 

به‌سبب درک درست موسیقی کلمات به‏واسطه 1
دانش موسیقایی، هماهنگی و خوش‏رنگی ترانه‏هایش را 
از منظر آوا برجســته می‏نماید و این یکی از اهداف غایی 
ترانه است که در ترانه فارسی گاهی مورد غفلت قرار گرفته، 
ولــی از آنجا که ژاکلیــن در عمده آثار خوبــش به‏عنوان 
Songwriter یا ترانه‏ســاز نقش ســاخت همزمان کلام و 
ملــودی را ایفا کــرده، این خاصیت مهــم در ترانه‏های او 
پررنگ است. جنبه‏های برجسته‏سازی زبانی در خدمت 

ساخت موزون و آهنگین در ترانه‏هایش مثال‏زدنی است. 
ژاکلین در آثار بزمی تولید‌شــده‏اش مانند »یار 

شیرین سخن« با اجرای شهرام شب‏پره، بسیار 2
به‏اندازه و به‏جاست. از غلو و پیچیدگی‏های زبانی پرهیز 
کــرده و درعین‌حــال گاهــی تصویری مینی‏مــال از دل 
تصویرســازی ادبی در کلام ساده، همراه با موسیقی‌اش 

جلوه‏گر می‏شود. 
عرصه انتخاب و ترکیب که از نظر زبانی مهم‏ترین 

گام و رسالت یک ترانه‏سراست، در ترانه‏های او 3
نمره قابل‌قبولی دارد. نه آن‏قدر درگیر انتخاب‏های خاص و 
پیچیــده شــده، نه آن‏قــدر به ورطــه ترکیب‏اندیشــی و 
ترکیب‏سازی افتاده و در آن افراط کرده است. این چیزی 
اســت که به‌نظر من دلیل اصلی موفقیت یک زبان ساده 
برای یک ترانه‏سرا می‏تواند باشد. ترانه‏ »یاسمین« با اجرای 

امید، مصداق خوبی از همین هماهنگی است. 

منتقد ترانه
حسین قلی‏پور

که کمتر در آن‌ســال‏ها میان زنان دیده می‏شــد. او انتخاب کرد مستقل بماند، بدون 
ترس مسیر خودش را برود و با زبان موسیقی سخن بگوید. بدین‏ترتیب ژاکلین با وجود 
همه‏ موانع، توانست برای خوانندگان زیادی آثاری زیبا و ماندگار خلق کند. ترانه‏های 
او فقــط مجموعه‏ای از واژه‏هــا نبودند؛ بلکه قطعاتی بودند که با شــناخت عمیق از 
صدا و شخصیت خواننده شــکل گرفتند. همین نگاه، او را از بسیاری از ترانه‏سرایان 

هم‏نسل‌اش متمایز می‏کرد.

زبان و تعهد �
ژاکلین در ترانه‏نویسی به زبان فارسی بسیار متعهد بود. مراقب بود که هیچ عبارت 
نادرست یا کم‏مایه‏ای در آثارش وارد نشود. برای او شعر و موسیقی، نه ابزار سرگرمی، 
بلکه ابزاری برای زیستن و ماندگاری بودند. حساسیت‌اش به انتخاب واژه، دقت‌اش 
در ملودی‏سازی و وسواس‌اش در هماهنگی کلمه با صدا، همه نشان می‏دادند که کار 

برای او فقط یک حرفه نبود، بلکه نوعی زیستن بود.

تاثیر زن‌بودن در هنر او �
اکثر آثار زیبایی که از گذشته شنیده‏ایم، توسط آهنگسازان مرد ساخته شده‏اند، اما 
آهنگ‏های یک آهنگساز زن، روح و رنگ دیگری دارد. ژاکلین از زنانگی خود نه‏تنها فرار 
نکرد، بلکه آن را به نقطه‌‏قوت تبدیل کرد. صدایش، انتخاب کلماتش و روایت‏هایش، 

همگی آمیخته با تجربه‏های زنانه بودند؛ تجربه‏هایی که پیش از آن، در فضای موسیقی 
کمتر شنیده می‏شدند. او بی‏پروا از عشق، رنج، انتظار و امید نوشت و این صداقت زنانه 

بود که به آثارش رنگی یگانه می‏بخشید.

میراث و ماندگاری �
میراث ژاکلین برای ما همان آثارش است؛ ترانه‏هایی که همچنان شنیده می‏شوند 
و هربار شنیدن‏شان، یاد و خاطره‏ او را زنده می‏کنند. او مؤلف بود و نام‌اش در هر خط 
و هر نُت از آن آثار باقی مانده اســت. موســیقی برای ژاکلین، انتخابی شــغلی نبود؛ 
اســتعدادی بود در روح و خون او. او با شــعر و موسیقی زیست و درنهایت نیز با شعر و 

موسیقی ماندگار شد.
ژاکلین بســیار ایران را دوست داشت. هرجا که می‏رفت، از ایران با عنوان »خانه« 
یاد می‏کرد. همین عشــق عمیق به وطن در آثارش نیز بازتاب داشت؛ چه در انتخاب 

کلمات، چه در لحن و چه در احساسی که به شنونده منتقل می‏شد.
اگرچــه امــروز ژاکلین در میان ما نیســت، اما حضور او همچنان زنده اســت؛ در 
ترانه‏هایی که نسل‌به‌نسل شنیده می‏شوند، در صداهایی که با کلمات او ماندگار شدند 
و در یاد و خاطره‏ کسانی که صداقت و صمیمیت‌اش را لمس کرده‏اند. ژاکلین با کلمات 
و ملودی‏هایش به جاودانگی رسید؛ همان‏گونه که خود باور داشت: او شعر بود و شعر 

اوست، او ملودی بود و ملودی اوست.

آهنگساز و پیانیست
آرمن آساطوریان

از زمان کودکی، پدرم همیشــه ترانه‏های ویگن را گوش می‏داد 
و به همین علت من نیز به صدای ویگن بسیار علاقه‏مند شدم. 
در میان آن ترانه‏ها، اجرایی دونفره از ویگن با همراهی دخترش 
ژاکلین با نام »انتظار« را همیشه دوست داشته‏ام. بعدها که برای 
ادامه‏ تحصیل در رشــته‏ موسیقی به ارمنستان رفتم، استادی 
داشــتم به‌نام هروس نارنجی. از خوش‏شانسی من این استاد 
درواقع سال‏ها سرپرست ارکستر ویگن بود، اجراهای متعددی با 
او داشت و با ژاکلین نیز گروهی تشکیل داده بود. من از طریق 
ایشــان با ویگن بیشتر آشنا شدم اما متاســفانه استاد هروس 
نارنجی پس از چندسال درگذشــت. من برای عرض تسلیت، 
نامه‏ای به ویگن نوشــتم و در کمال شگفتی، سلطان جاز ایران 
پــس از دریافت آن نامه با من از طریق تلفن تماس گرفت. این 
آغــاز ارتباط مــداوم من با ویگن بود که تا زمان درگذشــت این 
هنرمند بزرگ ادامه یافت. چندســال پس از فارغ‏التحصیلی‌ام 
از کنسرواتوار ایروان و بازگشتم به ایران با هنرمندی به‌نام »جورا 
محرابی« آشنا شدم که تصمیم داشت چهل‏وچند ترانه‏ ویگن را 
بازخوانی کند و و این اجراها در قالب چهار ســی‏دی همراه با 
کتابی درباره‏ ویگن در آمریکا منتشر شود. این اتفاق افتاد و‏ من 
افتخار داشتم که تنظیم تمام آن ترانه‏ها را با همراهی نوازندگان 

ارمنستان انجام دهم.
مدتی پس از انتشــار این مجموعــه، در فیس‏بوک پیامی از 
ژاکلین دیدم که در آن بســیار از تنظیم ترانه‏ »بازگشت« تعریف 
کرده بود. پیغامی برای ایشان فرستادم و‏ خودم را معرفی کردم 
و دوســتی‌ام بــا ژاکلین از آن‏جــا و پس از اولین تمــاس او آغاز 
شد. ارتباطم با او بسیار نزدیک و دوستانه بود و همیشه پس از 
شنیدن کارهایم مرا تشویق می‏کرد. این اواخر یکی از آثارش را 
نیز به من سپرد که متاسفانه با پیشرفت بیماری‏اش ناتمام ماند.
ژاکلیــن انســانی بســیار آگاه، بااحســاس و در حرفه‏ خود 
منحصربه‏فرد بود. البته که از فرزند سلطان جاز ایران و برادرزاده‏ 
کارو، شــاعر نام‏آشــنا، انتظاری کمتر از این نمی‏رفت. ژاکلین 
بسیار به پدر هنرمندش وابسته بود و اولین فرزند ویگن هم بود 
که به او پیوســت، آن‏هم در شــبی عجیب که ماه‏گرفتگی را در 

آسمان شب دیدیم. 
او در ترانه‏سرایی، آهنگســازی و خوانندگی نبوغی عجیب 
داشت. احاطه‏ او بر ادبیات فارسی و تسلط‌اش بر تلفیق استادانه‏ 
کلام با موسیقی، منشأ آفرینش آثار درخشان‌اش بود. کلام‌اش 
در عین ســادگی، بسیار دلنشــین و زیبا جلوه می‏کرد. مثلًا در 
ترانه‏های درخشان »با تو« و »رویا« بعید است که موسیقی بهتری 

در تلفیق با آن سروده‏های لطیف به ذهن یک آهنگساز برسد. 
ژاکلین برای ایران نیز به‏عنوان یک هنرمند میهن‏دوســت 
ترانه‏های زیبایی ساخت. ترانه‏ »نامه دارم«، یکی از آن ترانه‏های 
میهنی زیبای اوست که پیشنهاد می‏کنم حتماً آن را بشنوید و به 

جزئیات مضمون و‏ ملودی‏اش توجه کنید. 
لطف ژاکلین همواره شــامل حــال من بــود و حتی اصرار 
داشــت که خوانندگی را جدی بگیرم. یک‌روز که دلم به‌دلیلی 
گرفته بود، یاد ترانه‏ »بغض پاییزی« ویگن با موسیقی آندرانیک و 
کلام اردلان سرفراز افتادم: »بغض پاییزی ابرم/ بغض یه غروب 
غمناک/ شــاهد شکســتن من/ قطره‏ بارون رو خاک/ غربت 
هرچــه غروبه/ غم هرچه ابر دنیاس/ کوله‏بار این غریبه/ جاده‏ 
دربه‏دری‏هاست«. ترانه را دانلود کردم و بعد از کمی تمرین، آن را 
با صدای خودم و ساز پیانو ضبط کردم و برای ژاکلین فرستادم. 
ژاکلین به من گفت که به‏عنوان صاحب‏ آثار پدرش معمولًا اجازه‏ 
بازخوانی ترانه‏های او را نمی‏دهم، اما از تو می‏خواهم که این کار 

را تنظیم و در استودیو با صدای خودت ضبط کنی!
من این ترانه را در استودیو با همراهی هنرمند بزرگ و استاد 
کمانچه‏نوازی، دوســت عزیزم فرشــاد رستمی ضبط کردم و با 
حمایت‌های بی‏دریغ ژاکلین عزیز به انتشــار رساندم. ژاکلین 
همیشه در فکر حمایت از هنرمندان بود و ایران را بسیار دوست 
داشت و همان‏طور که گفتم، این را در ترانه‏هایش نیز منعکس 

می‏کرد: »اهل هرکجا که باشیم/ ما همه ایرانی هستیم...«
همیشه دلش برای ایران تنگ بود و اگر بیمار نمی‏شد، خیلی 
علاقه داشت که به وطن بازگردد. در روزهای جنگ 12‏روزه، هر 
روز بــه من زنگ می‏زد و نگران ایران و‏ هم‏وطنانش بود و با گریه 
از شــرایط جنگ می‏پرسید. این اواخر قرار بود حمید ناصحی 
گفت‏وگوی مفصلی با ایشان داشته باشد و حتی سوالات را هم 
برایش فرستادیم، اما بیماری و مرگ، این فرصت را از ما گرفت. 
ژاکلین مثل آیینه، پاک و زلال بود و در میان پاکی و زلالی به سفر 

ابدی رفت. یادش گرامی.

هنرمندی میهن‏دوست 
و انسانی پاک و زلال

قلب ژاکلین همیشه برای ایران تنگ بود

ژاکلین کرده بود. بعد از نومیدی از دریافت آهنگ، این‌بار ژاکلین 
ســراغ کوروش یغمایی رفته و از او پرسیده بود، چطور »گل یخ« 
را ساختی؟ پاسخ شــنیده بود که یک گیتار خریدم، آنقدر زدم 
و زدم تا گیتاریســت شــدم و »گل یخ« را برای خودم ســاختم. 
ژاکلین جوان نیز همین مســیر را برگزید. یک گیتار اکو خریده 
بود و آنقدر زده بود تا »پرنده« را ســاخته بود؛ آهنگی با شــعری 
از ســعید دبیری. بعد نیز به اســتودیو پاپ رفته بــود تا با اریک 
ارکانت، آهنگســاز فرانســوی که در ســال‌های پیش از انقلاب 
۵۷ در ایــران زندگی می‏کرد، این ترانه را ضبط کند. باز دســت 
سرنوشت اما پشت‌سر او در حرکت بود. هنگام خواندن، کامران 
راد، مدیربرنامه‏ گوگوش نیز در استودیو حضور داشت و به ژاکلین 
پیشنهاد داد این آهنگ را به گوگوش بدهد برای خواندن. چنین 
نیز شد و همان‌وقت که راه خوانندگی بسته شد، راهی دیگر باز 

شد پیش‌روی دختر جوان؛ راه سازندگی و آهنگسازی.

همکاری با بزرگان �
بدین‌ترتیب او در همان ســال‌ها با آهنگسازی برای پدرش 
و خوانندگانی چون مرتضی، به سلک آهنگسازان ایرانی درآمد 
و طــی چندین‌دهه فعالیت، آثاری فراوان و درخور توجه، که در 
اغلب آنها کلام و آهنگ به‌دســت او پرورده شــده بودند، برای 
خوانندگان مطرح موســیقی پاپ همچون ستار، ابی، معین، 
مهستی، ســیاوش قمیشی، سیاوش شــمس، شهره، شهرام 
صولتی، شــکیلا، لیلا فروهر، اندی، کوروس، شهرام شب‏پره، 
مارتیک، نوش‏آفرین، هلن و... ســاخت و نــام خود را به‏عنوان 
نخستین آهنگســاز زن ایرانی در میدان موسیقی پاپ ماندگار 
کرد. بااین‌همه سودای خوانندگی نیز هیچ‌گاه از او جدا نشد و 
بعد از انقلاب و مهاجرت به آمریکا، آلبوم‌هایی همچون »غصه 
جنگ«، »بوســه«، »شــازده پســر«، »مافیا«، »تکرارنشدنی«، 
»خاطره من«، »شــکوفه‏های پنهانی« و »اشک پنهانی« نیز با 

صدای او به بازار عرضه شد.

دلتنگ خانه �
مضمون غالب در ترانه‏های ژاکلین را می‏توان احساســات 
نوســتالژیک نســبت به وطن، که خود »خانه«اش می‏نامید، 
دانســت. در حاشــیه همیــن حس‏ســرایی‏های آمیختــه بــا 
مرثیه‏ســرایی بــرای دوری از ایــران، نگاه نه‏چنــدان مثبت او 
به غربــت غرب و زندگی ماشــینی در آن محیط نیز به‌چشــم 
می‏خورد؛ چنانکه بارها در ترانه‏هایــش با این مضمون مواجه 
می‏شــویم که برای ایرانی‏های »خانه به دوش«، »شــهر آهن« 

لس‏آنجلس، نمی‏تواند »خانه« باشد.
نــگاه ژاکلین به ایــران در آثــارش، البته فراتــر از نزاع‌های 
سیاسی، به عینیت زندگی مسالمت‏آمیز و آکنده از مهر و محبت 
میان مردم ارجــاع می‏داد و او، ایران را مــادری می‏دید که هم 
نمی‏تــوان از آن جدا ماند و هم نمی‏تواند برای فرزندانش با هر 

مرام و مســلکی بدی بخواهد. اینگونه بود که او وقتی به ایران 
می‏اندیشــید، آن را در تمام وجوهش می‏دید و بنا به گشودگی 
ذهنی و قلبی که نسبت به دیگران متفاوت از خودش داشت، 
این زمینه را داشــت که به‏عنوان زنی مســیحی، برای علی‌‌‌بن 
ابی‌طالب و علی‏بن موسی‌الرضا نیز ترانه بسراید و خواندن این 
دو ترانه را نیز به شهره و شهرام صولتی بسپارد. خودش شرحی 
از این علاقه به‌دست‌داده است که نشان می‏دهد، چگونه اعتبار 
ساختن »پرنده« برای گوگوش را به امام رضا داده است: »بیشتر 
هنرمندانی که با من بودند، مشروب می‌خوردند. خواستم که با 
من بیایند و برویم به صحن مشهد. گفتند که نه ما نمی‌توانیم، 
مشروب خورده‏ایم. من ســوار تاکسی شدم و تنها رفتم. وقتی 
رفتم آنجا و ضریح را گرفتم دســتم، از امام رضا خواستم به من 
یاری بدهد که بتوانم به آرزوهایم برســم و یکی از آرزوهایم این 
بود که خودم آهنگســاز و شاعر خودم باشم. همه‌چیز سرخود 
باشم. درنهایت اگر شــدم و اگر امام رضا مرا به آرزویی که دارم، 
رســاند، امام رضا را برای او می‏نویســم. بعد امام رضا را نوشتم. 
بعد برای قوم یهود »شب شــبات« را نوشتم و برای خودم »من 

مسیحی« را نوشتم.

در پی جهان خوبی‏ها �
ایران و جهانی که ژاکلین همیشــه دلتنگ آن بود و هیچ‌گاه 
آن را فرامــوش نکرد، ایران و جهانی بــود که در آن صلح، صفا و 
انســانیت حاکم باشــد. همین بود که ضمن رواداری مذهبی، 
هیچ‌گاه نیز از یاد فقرا غافل نماند و در بسیاری از آثارش، جهانی 
را طلب کرد که در آن نشــانی از فقر و فاقه نباشــد. دراین‌زمینه 
شاید بتوان ترانه »رویا« را که با صدای معین به گوش ما رسیده 
است، مانیفســت جهان‏بینی ژاکلین قلمداد کرد: »من از این 
دنیا چی میخوام دو تا صندلی چوبی/ که منو تو رو بشونن واسه 
گفتن خوبی/ من از این دنیا چی میخوام یه وجب زمین خالی/ 
همونقدر که یک اطاقک بشه خونه خیالی/ من از این دنیا چی 
میخوام یه جعبه مداد رنگی/ بکشــم رو تــن دنیا رنگ خوبی و 
قشنگی/ آدم‌های دست‏ و دلباز از توی قلک طاقچه/ بردارن بذر 
محبت واسه بارداری باغچه/ من از این دنیا چی میخوام دو تا بال 
برای پرواز/ برم تا روز تولد برسم به فصل آغاز/ برم پیش بچه‏هایی 
که یه لقمه نون ندارن/ که یک شب با یک دل سیر چشاشونو هم 

بذارن/ بگم غصه‏ها سر اومد گریه بس که بهتر اومد«.
جهان اما آنگونه نمی‏چرخید که ژاکلین دوســت داشــت 
بر مدار انصاف، مهر و صداقت بچرخد. روحیه حســاس او نیز 
همیشه از این اختلاف میان آرزوها و واقعیت‌ها در رنج و عذاب 
بود و او شاید با ترانه می‏کوشید مرهمی بر این زخم التیام‏ناپذیر 
بگذارد و به دیگران ندا دردهد که باور کنند، می‏توان جهانی بهتر 
داشــت و ساخت: »رگبار تلخ دورنگی دشنه زد به تار و پودم/ از 
غم نامردمی‌ها مرده ذرات وجودم/ دیگه باورم نمیشه که هنوزم 

زنده هستم/ گرچه میدونم که پاکی شده باعث شکستم.«

نگاه ژاکلین به ایران 
در آثارش، البته 
فراتر از نزاع‌های 

سیاسی، به عینیت 
زندگی مسالمت‏آمیز 

و آکنده از مهر و 
محبت میان مردم 

ارجاع می‏داد و 
او، ایران را مادری 

می‏دید که هم 
نمی‏توان از آن جدا 
ماند و هم نمی‏تواند 

برای فرزندانش با هر 
مرام و مسلکی بدی 

بخواهد


